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با  و  می شدند  مستقر  دریا  در  صهیونیستی  رژیم 
توپ های دقیق خودشان این جاده را می بستند. در 
این جنگ هم در هفته اول همین کار را انجام دادند. 
آن چیزی که دشمن تصور نمی کرد و حزب الله او را 
در غافلگیری قرار داد، مسأله موشک های دریایی 
بود. آن روز برای اولین بار قرار بود موشک دریایی 
مورد آزمایش قرار بگیرد. قبل از آن، همه موشک ها 
مخفی بودند و آزمایشی وجود نداشت. عملیات، 
عملیات سختی بود. باید موشک از یک پناهگاه و 
از یک مخفیگاه خارج می شد، با ماشینی که حامل 
آن بود به یک نقطه پرتاب می آمد که مکشوف بود، 
در حالی که سه چهار ناوچه اسرائیلی در مقابلش 
ایستاده بودند. این کار قرار بود زمانی انجام بگیرد 
که سید می خواست صحبت بکند؛ چون شایعه شده 
بود که سید زخمی شده است و خیلی حالت نگرانی 
عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شده بود. توافق سید 
با عماد این شد که باید سید صحبت کند. در آن 
هفته دشمن یک برتری داشت و ما هنوز کار مهمی 
بودیم.  نداده  انجام  از عکس العمل موشکی  غیر 
این اقدام باید صورت می گرفت. چندین مرتبه این 
موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بشود، اما 
اشکال در شلیک به وجود آمد. سید می خواست 
در صحبت خودش این را به عنوان یک غافلگیری 
مهم اعلام بکند. صحبت سید باید ضبط می شد و 
بعد منتشر می شد. یک اتاق، در کنار اتاقی که سید 
داشت صحبت می کرد بود که ما آن جا با عماد و 
برادری دیگر نشسته بودیم. ما به انتهای صحبت سید 
رسیده بودیم، اما این موشک شلیک نمی شد. سید 
که می خواست بگوید والسلام علیکم و رحمةاللّه، 
به این نقطه که رسید، قبل از این که این عبارت را 
بیان بکند، موشک شلیک شد. سرعت  بخواهد 
موشک، مافوق صوت بود و سریعاً به ناوچه اصابت 
کرد؛ لذا سید در پایان بیان خود، مثل یک بیان غیبی 
که انگار صحنه را می دید، گفت: »الان در مقابل 
خودتان می بینید که ناوچه اسرائیلی در حال سوختن 
است.« این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک 
مصادف بود. حالا خود این هم یک فلسفه ای دارد 
که از منظرهای عام شاید قابل قبول نباشد، اما از 
باب این که خداوند تطبیق داد این بیان را و این ضربه 
را و این ضربه دقیقاً اصابت کرد قابل توجه است؛ 
در حالی که این ناوچه ها امکانات جَمر دارند و 
ضدموشک  کنند،  منحرف  را  موشک  می توانند 
دارند و می توانند موشک را بزنند؛ اما موشک آمد 
و اصابت کرد و ناوچه را دونیم کرد. این اتفاق، 
خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود. 

نیرویی که دیگر تا پایان جنگ دیده نشد و با یک 
موشک، تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از 

صحنه خارج شد.
بسیار  پیروزی  یک  و  معجزه  یک  شد  این 
بزرگ. مردمی که در آن مقطع آواره بودند یا زیر 
بمباران بودند، در همان حین بمباران، فریادهای 
اللّه اکبرشان از خوشحالی بلند شد. این هم یک 
و  انجام داد  بود که حزب الله  غافلگیری دیگری 
معادله را عوض کرد و رژیم نتوانست این معادله 
را جبران بکند تا این که درنهایت به سمت دشت 
خیام و به سمت لیتانی حرکت کرد و در آن جا هم 

شکست خورد.
بیست وهشتم  و  بیست وهفتم  تا  بیستم  روزهای 
روزهای سختی بود؛ من و عماد از هم جدا شدیم. 
سید در نقطه دیگری بود و ما شب ها با هم جلسه 
سید  به  را  خودمان  خاصی  اصول  با  ما  داشتیم. 
عماد  و  می کردیم  ملاقات  سید  با  می رساندیم، 
گزارش کامل میدان را می داد؛ تدابیر سید را هم 
اخذ می کرد. این روزها روزهای بسیار سختی بود؛ 
خیلی سنگین و سخت بود. تقریباً می توان گفت 

جزء سخت ترین روزهای این 33 روز بود.
عماد یک ابتکار مهم انجام داد که این ابتکار 
خیلی اثرگذار بود. این ابتکار، نامه مجاهدین در 
خطوط مقدم یا خطوط مواجهه با دشمن در زیر 
آتش دشمن خطاب به سیدحسن بود. نامه عجیبی 
بود؛ یعنی آن روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد 
که خودش طراح بود، با صدای بلند می گریست 
و من ندیدم کسی این نامه را بشنود و نگرید. از 
آن مهم تر جواب سید بود؛ یعنی شاید اگر بخواهیم 
تشبیه بکنیم، شباهت داشت به اشعاری که اصحاب 
امام حسین )صلوات الله علیه (در کربلا مقابل دشمن 
در دفاع از امام حسین )صلوات الله علیه ( می خواندند. 
و  تقدیر  در  خودش  مجاهدین  به  سید  کلام 
حسین  امام  کلام  مشابه  آنان،  ایستادگی  تقدیس 
)صلوات الله علیه ( در شب عاشورا بود. این دو کلام، 
یعنی نامه مجاهدین به سید و جواب سید به آن، هر 
کدام اثرگذاری بسیار بالایی داشت و واقعاً الهی 
بود و انرژی بسیار بالایی ایجاد کرد. از روز بیست 

وهشتم، روند جنگ بالعکس شد.
در آن کوران حوادث که خیلی سخت بود، یکی 
از برادرهای حزب الله که اهل تدیّن و تشرّع بود و در 
جنوب مسئول بود، در حالتی که به تعبیر خودش 
حالت خواب نبوده، گفت: »دیدم یک بانویی آمد 
و یک یا دو بانوی دیگر هم در کنارش بودند. من در 
عالم خواب حس کردم حضرت زهرا )سلام الله علیها( 
است. رفتم به سمت پاهای مبارک شان. به ایشان 
گفتم که ببینید وضع ما را! ببینید ما چه وضعی داریم! 

حضرت فرمودند که درست می شود. گفتم نه! من 
مُصر بودم به پای ایشان بیفتم و اصرار داشتم از ایشان 
چیزی بگیرم. بعد از اصرار کردن، ایشان فرمودند 
درست می شود؛ و یک دستمال از داخل روپوشی 
که داشتند بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند 
تمام شد!« از این به بعد یک هلی کوپتر اسرائیلی با 
موشک زده شد و بعد از این، زدن تانک ها شروع 
شد و زدن تانک ها همان نقطه شکست رژیم در 
جنگ بود. از این جا بود که معادله جدید آمد و 
اولین موشک های کُرنت در این جنگ رونمایی 
شد و برای اولین بار تانک های مرکاوای اسرائیلی که 
تا حالا به این شکل زده نشده بودند، منهدم شدند و 

نزدیک به هفت تانک در یک روز زده شد.
آن زمان آقای »حمد آل خلیفه« که نخست وزیر 
قطر بود، وزیر خارجه بود. او در سازمان ملل بود و 
وساطت می کرد و می آمد لبنان و می رفت. او بعداً 
نقل کرد و گفت: »در آن روزها آمریکایی ها ابداً 
اجازه نمی دادند بحث توقف جنگ مطرح بشود. 
استراحت  خودم  خانه  در  رفتم  شدم.  ناامید  من 
سازمان  در  اسرائیل  سفیر  ناگهان  دیدم  که  کنم 
ملل سراسیمه آمد دنبال من. با عجله و با نگرانی به 
من گفت که: »کجا هستی؟« گفتم: »مگر چیز 
ملل.«  سازمان  »برویم  گفت:  شده؟«  جدیدی 
آمدم دیدم این جان بولتون خبیث خیلی نگران و 
مضطرب دارد قدم می زند. هر دو به من گفتند: 
»الان باید جنگ متوقف بشود!« گفتم: »چرا؟« 
گفتند: »اگر جنگ متوقف نشود، ارتش اسرائیل 
از هم می پاشد و متلاشی می شود.« لذا اسرائیلی ها 
همه شروط قبلی خودشان را نادیده گرفتند و از آن ها 
عبور کردند و مجبور شدند شروط حزب الله را قبول 
این پیروزی بسیار  بپذیرند و  بکنند و آتش بس را 

بزرگ برای حزب الله رقم خورد.1 _ 2

1. دو سال بعد از جنگ 33 روزه، در 16 جولای 2008 )26 تیر 1387( 
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لبنانی و فلسطینی مبادله شدند.
به  نصرالله  شد،  امضا  آتش بس  که  این  از  بعد  برگمن:  رونن   .2
مجبوب ترین رهبر دنیای عرب تبدیل شد. او تنها کسی در دنیای عرب 
بود که در مواجهه نظامی با اسرائیل پیروز شده بود. اسرائیل تلاش کرد 
برای تلافی شکست خود در میدان نبرد، به رهبران حزب الله و در صدر 
آن ها نصرالله ضربه بزند. هالوتز گفت: »اگر می توانستیم نصرالله را 
ترور کنیم، اوضاع عوض می شد. ما تلاش کردیم، اما موفقیتی به دست 
نیاوردیم.« سه بار اطلاعات خاصی در مورد مکان تقریبی نصرالله به 
دست آمد. یک بار اندکی پس از رفتن او، ساختمانی بمباران شد. دفعه 
دوم، بمب ها واقعاً به آن مکان خورد، اما نتوانست در لایه های ضخیم 
بتون آرمه بالای پناهگاه زیرزمینی نفوذ کند که او در آن پنهان شده 
بود. هالوتز گفت: »باورکردنی نبود که آن ها چه چیزی ساخته اند. وقتی 
مکانی را بمباران می کردیم، ناگهان دیدم دودی از حفره ای در انتهای 
خیابان بلند شد. متوجه شدیم تونلی زیر آن مکان بوده که ما از آن خبر 

نداشتیم.«


